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  گاهم، دستان پرمهر پدرم  استوارترين تكيه

  ام، نگاه سبز مادرم به سبزترين نگاه زندگي

اي از دريـاي      كه هر چه آموختم در مكتب عشق شما آمـوختم و هـر چـه بكوشـم قطـره                  

تـر از ايـن ارزان نداشـتم تـا بـه              سـنگ   آوردي گـران    ره. ويمبيكران مهربانيتان را سپاس نتوانم بگ     

  .تان را بزدايدگونه غبار خستگي اصل تلاشم، نسيمباشد كه ح. خاك پايتان نثار كنم

  بوسه بر دستان پرمهرتان

  



د 

  تقدير و تشكر

نامـه    هـا تـلاش پايـان       سپاس و ستايش خداي را كه اين توفيق را نصيب بنده نموده كه پـس از مـاه                 

دريغ جناب آقـاي دكتـر حميـد ابهـري            در اينجا لازم است از زحمات بي      . را تهيه و تنظيم نمايم    حاضر  

نامه بوده و از هيچ گونه مساعدت و راهنمـايي   كه استاد راهنماي اينجانب در تدوين و تكميل اين پايان        

پـور كـه      شـائبه جنـاب آقـاي دكتـر جمـشيد يحيـي             اند و همچنين از زحمات بـي        به بنده مضايقه ننموده   

نامـه اينجانـب را بـر عهـده داشـته و وقـت گرانبهـاي خـويش را در اختيـار بنـده                          زحمت مشاوره پايـان   

همچنـين  . اند، صميمانه تشكر و قدرداني نمايم و آرزوي سلامتي و موفقيت را براي آنـان دارم                 گذاشته

 عزيزان و دوستاني كه با دانم از كليه بر خود لازم مي  » لم يشكر المخلوق و لم يشكر الخالق      «به مصداق   

اميدوارم بـا   . اند، كمال تشكر و قدرداني را داشته باشم         اينجانب در اين تحقيق به نحوي همكاري داشته       

  .تقديم اين مجموعه گام اثربخشي در پيشبرد علمي ايران عزيز برداشته باشم

  



ه 

  چكيده

ر جامعه، از جملـه مـسائل مبـتلا بـه     وضعيت حقوقي معاملات نسبت به مال مرهونه، با توجه به رواج رهن د   

گذار ايران حكم تصرفات راهن در مـال مرهونـه را بـه اجمـال در مـواد                    قانون. باشد  نظام حقوقي كشورمان مي   

 تنها مانع تصرف راهن را ضـرر بـه مـرتهن دانـسته              793 قانون مدني بيان نموده است؛ زيرا در ماده          794 و   793

ه بر منافي نبودن با حقوق مرتهن، قيد نافع بودن بـراي رهـن را نيـز ذكـر                    علاو 794است، در حالي كه در ماده       

كرده است، لذا ظاهراً بين اين دو ماده نوعي تعارض وجود دارد كه موجب تـشتت آراء در محـاكم گرديـده                      

همچنين در خصوص ضمانت اجراي معامله نسبت به مال مرهونه نيز بين حقوقدانان و فقها اختلاف نظـر             . است

 وجـود   ،در حقيقـت  .  دارد كه سه نظريه صحت، عدم نفوذ و بطلان در اين زمينه مطـرح گرديـده اسـت                  وجود

 گرديد كه 20/8/1376 مورخ 620آراء قضايي مختلف در اين رابطه منجر به صدور رأي وحدت رويه شماره              

هـاي مطـرح      اسـتدلال اما با توجـه بـه       . ي انجام شده نسبت به ملك تجاري مرهونه را باطل انگاشته است             معامله

ي مـال مرهونـه     بايد گفـت كـه معاملـه   20/12/76 مورخ 21 و ظاهر رأي اصراري شماره     نامه  پايانشده در اين    

  .باشد نمي قابل استناد  در برابر مرتهنامااست؛ اي صحيح  معامله

  رهن، معامله، مال مرهونه، صحت: كليد واژه
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  مقدمه

   تعريف و بيان مسأله-1

معني ثبات و دوام است و در اصطلاح عقدي اسـت كـه بـه موجـب آن، مـديون مـالي را          رهن در لغت، به     

گذارد تا در صورت عدم پرداخت ديـن، طلبكـار بتوانـد از محـل فـروش آن، ديـن                      براي وثيقه نزد طلبكار مي    

 شـود، مـال   رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن و مالي را كه به رهن گذارده مـي         . خود را وصول كند   

باشد و از جمله عقود عيني است كه قبض مال مرهونه، شرط صحت               رهن از عقود معين مي    . گويند  مرهونه مي 

شـود، بلكـه او همچنـان مالـك عـين مرهونـه بـاقي                با انعقاد عقد رهن، حق مالكيت از راهن سـلب نمـي           . است

: دارد  يـن زمينـه مقـرر مـي       م در ا  .  ق  793مـاده   . خواهد ماند، تنها تصرفات مالك يا راهن محدود خواهـد شـد           

م .  ق  794از طرفي مـاده     . »تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن               راهن نمي «

تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كـه بـراي رهـن نـافع باشـد و منـافي                       راهن مي «: دارد  مقرر مي 

در صورت منع، اجازه با حاكم      . نكه مرتهن بتواند او را منع كند      حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اي        

 قانون مدني، منع كردن راهـن از تـصرفاتي اسـت كـه      794 و   793وجه مشترك حكم مزبور در مادتين       . »است

گـذار ايـران بـه اجمـال حكـم            قـانون . منافي حق مرتهن باشد و اجازه تصرفاتي است كه براي رهن نـافع باشـد              

 قانون مدني بيان نموده است، زيرا معناي تصرفات منـافي  794 و 793 مال مرهون را در مواد    تصرفات راهن در  

حقوق مرتهن در اين دو ماده به خوبي روشن نيست و در واقع يكي از مشكلات مبتلا به بـسياري از محـاكم و               

كنند كـه در      ري مي هايي را خريدا    مردم اين است كه اشخاص به علت عدم تمكن  مالي، ساختمان يا آپارتمان             

شـوند، از     باشد و براي انتقال سند به نام خود يا فروش ملك به ديگـران، بـا مـشكل مواجـه مـي                       رهن بانك مي  

طرف ديگر ممكن است شخصي با سند عادي ملكي را خريداري كند ولي فروشنده كه سند رسمي بـه نـام او      

و خريدار بـا  ) راهن( كه بررسي رابطه فروشنده دهد، است با اخذ وام از بانك، ملك را در رهن بانك قرار مي        

در مورد ضمانت اجـراي معاملـه نـسبت    . يكديگر و رابطه خريدار با بانك يكي از مسائل مبتلا به محاكم است     
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به مال مرهونه، بين حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخي تصرفات ناقل عين مرهونه را نيازمند اذن                   

در رأي . داننـد  دانند و برخي هم اين گونه معـاملات را باطـل مـي        اند و برخي صحيح مي      نستهيا اجازه مرتهن دا   

ي انجام شده نسبت به ملـك          صادره از ديوان عالي كشور، معامله      20/8/1376 مورخ   620وحدت رويه شماره    

رف راهـن داده  تجاري مرهونه باطل انگاشته شده است، زيرا بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونـه را بـه تـص              

كه اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونـه بـه شـخص ثالـث، بـدون اذن مـرتهن، از جملـه         

رسـد ايـن رأي وحـدت رويـه در          در حالي كه به نظر مـي      . تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته است        

شود وضعيت حقوقي معامله نسبت به مال         ينامه تلاش م    در اين پايان  . مورد اماكن مسكوني صدق نخواهد كرد     

نامـه مطـرح    ي ايران و فقه اماميه بررسي شود، لذا از جمله سؤالاتي كه در اين پايان             مرهونه در حقوق موضوعه   

  :باشد شود به شرح زير مي مي

تـر   از لحاظ حقوقي و فقهي كدام ضمانت اجرا براي معاملات انجام شده نسبت به مـال مرهونـه مناسـب               ) 1

  ست؟ا

 صادره از ديوان عالي كشور، معامله انجام شده نسبت به مـال             620به چه دليل رأي وحدت رويه شماره        ) 2

  را باطل دانسته است؟) املاك تجاري(مرهونه 

 يك واحد آپارتماني را پيش خريد نمايد و فروشنده با اخذ تسهيلات بانكي عرصه             يدر صورتي شخص  ) 3

   قرار دهد، وضعيت قرارداد پيش خريد چيست؟و اعيان احداثي را در رهن بانك

  نامه هاي علمي انجام شده قبلي در ارتباط با پايان  پژوهش-2

در مورد وضعيت حقوقي معاملات مرهونه و آثار آن تحقيق مستقلي انجام نشده ولي بعضي از نويـسندگان     

  :اي كردند به آن اشاره
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: 376، شـماره    582 چـاپ دوم، انتـشارات مـدرس، ص          عقود معين، جلـد چهـارم،     ) 1376(كاتوزيان، ناصر   ) 1

حق مرتهن بر عين مرهون يك حق عيني است و يكي از نتايج عيني بودن حق اين است كه در برابر همه                      ..... «

به بيان ديگر، مرتهن درباره     . كس قابل احترام و استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نيست               

تواند اين حـق را در برابـر خريـدار يـا متهـب مـال نيـز                    از مورد رهن حق تعقيب دارد و مي       استيفاي طلب خود    

  .».....رود  اعمال كند و يا انتقال از بين نمي

در صورتي كـه    ..... «: 370حقوق مدني، چاپ سيزدهم، كتابفروشي اسلاميه، ص        ) 1376(امامي، سيدحسن   ) 2

 كه منافات با حق او داشته باشد مانند آنكـه راهـن عـين مرهونـه را               اي بنمايد   ي مرتهن معامله    راهن بدون اجازه  

بدون قيد حق مرتهن به نحوي از انحاء به غير انتقال دهـد، از قبيـل فـروش، صـلح و يـا مجـدداً رهـن گـذارد،                             

باشـد ولـي چـون     ي مالـك مـي   ي مرتهن است زيرا معاملات مزبوره اگر چه از ناحيه صحت آن منوط با اجازه   

  .».....  متعلق حق غير است و در انتقال رعايت حق او نشده در حكم فضولي و غيرنافذ است مورد آن،

لايجـوز للـراهن    ...... «: 19الوسيله، انتشارات دارالعلم، باب رهن، مـسئله          تحرير) 1385(االله    خميني، سيدروح ) 3

  .».... او المنفعه كالاجاره او مجرد الانتفاع التصرف في الرهن الا باذن المرتهن، سواء كان ناقلاًًًًًًً للعين كالبيع 

   حدود پژوهش در صورت لزوم-3

  ي ايران و فقه اماميه بررسي موضوع در حقوق موضوعه

   فرضيات پژوهش-4

 از لحاظ حقوقي و فقهي ضمانت اجراي عدم نفوذ براي معـاملات انجـام شـده نـسبت بـه مـال مرهونـه                         -1

  .تر است مناسب

 معامله انجام شده نـسبت بـه مـال مرهونـه            20/8/1376 مورخ   620وحدت رويه شماره     به اين دليل رأي      -2

دهد، به همين جهت بـا   را باطل دانسته كه ارزش عمده املاك تجاري را سرقفلي تشكيل مي          ) املاك تجاري (
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ت انتقال سرقفلي، عين مرهونه كاهش ارزش و نقصان قيمت پيدا كرده و مرتهن در زمان لازم نخواهـد توانـس                   

  .طلب خود را از محل فروش عين مرهونه وصول نمايد

 چنانچه فروشنده ملك، بعد از تنظيم فروشنامه، ملك را در رهن بانك قرار دهـد، خريـدار حـق ابطـال                      -3

  .فروشنامه را خواهد داشت

   اهداف پژوهش-5

ه و ارائـه كـردن      از اهداف اين پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي معاملات انجام شده نسبت بـه مـال مرهون ـ                 

  .پژوهان رشته حقوق مفيد واقع شود تواند براي قضات و وكلا و دانش باشد كه مي راهكار مناسب مي

   خلاصه و مراحل روش تحقيق-6

آوري شـده و مـورد تجزيـه و     ها، مطالب جمـع  نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در كتابخانه      در اين پايان  

 تحليلـي  -آيـد، لـذا روش تحقيـق، روش توصـيفي     گيري لازم بـه عمـل مـي    نتيجهشود و سپس  تحليل واقع مي 

  .است

  ها نامه بندي كلي مطالب پايان  تقسيم-7

  كليات: فصل اول

  بررسي حقوقي و فقهي معاملات نسبت به مال مرهونه: فصل دوم

  بررسي آثار معاملات نسبت به مال مرهونه: فصل سوم
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 اول  فـصل نايي با وضعيت حقوقي معاملات نسبت به مال مرهونه در فقه اماميه و حقوق موضوعه،                براي آش 

 به بيان تعاريف و مفاهيم رهن، اوصـاف عقـد           فصلدر اين   . شود  به بيان كليات اين موضوع اختصاص داده مي       

تهن نيز مورد بررسي    شود و در پايان، حقوق و تكاليف راهن و مر           هاي مال مرهونه، پرداخته مي      رهن و ويژگي  

  .گيرد قرار مي

  تعريف رهن:  اولمبحث

باشد كه در زير، به طور جداگانه به هـر يـك         ي رهن، داراي معاني لغوي و اصطلاحي گوناگوني مي          كلمه

  .ها خواهيم پرداخت از آن

  مفهوم لغوي رهن:  اولگفتار

معاني لغوي ايـن    . شود   نيز گفته مي   رهن، مصدر است و در لغت، به معني ثبوت و دوام آمده و به بازداشتن              

قدر  به  د و گروي، آنچه كه در نزد كسي بگذارن  گرو گذاشتن و به معني گرو،     : توان چنين برشمرد    واژه را مي  

رهن چيزي است كـه بـه جـاي آن چـه از انـسان اخـذ                 «:  همچنين گفته شده است    1.ارزش آن پول قرض كنند    

  .2»شود شده، نزد او قرار داده مي

يعني هر كسي در گرو     » كل نفس بما كسبت رهينه    «: فرمايد   سوره مباركه المدثر مي    38ريم در آيه    قرآن ك 

، واژه رهين بر وزن فعيل است؛ يعني پايدار و ثابت   »كل نفس بما كسبت رهينه    «در آيه   . دستاورد خويش است  

 يعنـي هـر كـس در گـروي     انـد؛  و برپاي دارنده كارهاي خويش و برخي نيز آن را به معناي اسم مفعول گرفته          

گيرد و چون از واژه رهن و گرو، معناي ضبط و نگهداشتن تـصور                پاداش همان كاري كه كرده است قرار مي       

رود؛ به عبارت ديگر بمـا كـسبت رهينـه؛            شود، لذا رهينه به طور استعاره براي حبس و نگهداري به كار مي              مي

                                                 
  .1078فرهنگ عميد، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير، ص ) 1371(عميد، حسن  - 1
 مما ينوب مناب مـا اخـذ   الرهن، ما وضع الإنسان«. 188لسان العرب، جلد سيزدهم، بيروت، نشر صادر، ص ) تا بي(منظور،  الفضل، ابن   ابي - 2

  .»منه و جمعه رهان أمر رهون أو رهن
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رسد كه بسياري از معاني لغـوي         به نظر مي  . تيعني هر كس در حبس و ضبط چيزي است كه كسب كرده اس            

  .اشاره شده از اين آيه اخذ شده باشد

رهـن، در لغـت بـه معنـي ثبـات و دوام      «: در اين راستا يكي از حقوقدانان در تعريف رهن بيان داشته اسـت    

 هـم  رهـن بـه معنـي حـبس    . كنـد  با دادن رهن در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقي ثبات و قرار پيـدا مـي     . است

معنـاي  . در همـين معنـا بـه كـار رفتـه اسـت      » الأمور مرهونه بأوقاتها «المثل معروف     استعمال شده است و ضرب    

  .1»المثل اين است كه هر كاري در زندان زمان خود قرار دارد ضرب

ن، بنـابراين ره ـ  . شود  نيز گفته مي  » مورد رهن «و يا   » مال الرهانه «،  »عين مرهونه «در ضمن به مال مورد وثيقه       

  .دهد عبارت است از آنچه راهن در مقابل دينش به عنوان وثيقه نزد مرتهن قرار مي

  مفهوم اصطلاحي رهن:  دومگفتار

باشد كه در زيـر، در        كلمه رهن، در فقه اماميه و در حقوق موضوعه داراي معاني اصطلاحي گوناگوني مي             

  .ها خواهيم پرداخت دو بند جداگانه، به بررسي هر يك از آن

   مفهوم رهن در فقه اماميه- اولدبن

در اصطلاح فقهي، رهن عقدي است كه براي استيثاق دين وضع شده است؛ در اين زمينه يكي از فقها بيان                    

؛ يعني رهن عقدي است كه بـراي وثيقـه گـرفتن در مقابـل               »و هو عقد شرع للأستيثاق علي الدين      «: داشته است 

؛ يعني رهن، وثيقه دين 3»هو وثيقه للدين  «: عقد رهن آمده است    در تعريف ديگري از      2.دين، تشريع شده است   

ي دين را با الف و لام آورد و آن را بـه مـرتهن اضـافه نكـرد         اين فقيه در تعريف بالا از اين جهت كلمه        . است

شد،  كه خواست از لزوم اشكال دور، احتراز و اجتناب نمايد؛ زيرا معتقد است، در اين صورت دور حاصل مي       

در تعريف شهيد اول، از مرتهن سخني به ميان نيامده تـا تعريـف   : ر اين مورد يكي از فقها بيان داشته است اما د 
                                                 

  .2، چاپ دوم، كتابخانه گنج دانش، ص )رهن و صلح(حقوق مدني ) 1370( جعفري لنگرودي، محمدجعفر - 1
 .3تحريرالوسيله، جلد دوم، چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ص ) تا بي(االله موسوي   خميني، سيدروح- 2

 .272اللمعه الدمشقيه، جلد اول، چاپ سي و يكم، قم، انتشارات دارالفكر، ص ) 1386(الدين، شهيد اول  جمال ي العاملي، محمدبن مكّ- 3



 8

» هو وثيقـه لـدين المـرتهن      «شد،    رهن مستلزم دور شود، با اين حال، به نظر ايشان اگر كلمه مرتهن هم ذكر مي               

اسـت و شـناخت     ) من له الوثيقه  (ن  آمد، زيرا لفظ مرتهن در تعريف، كاشف از صاحب دي           باز دور حاصل نمي   

يـار نيـست، زيـرا    غتعريف شهيد اول مـانع از ا : افزايد ايشان در ادامه مي. مرتهن، متوقف بر شناخت رهن نيست 

در . شود كه وثيقه بدون رهن باشد؛ مانند وديعه، عاريه و مطلق استيلا كسي بـر مـال ديگـري        مواردي يافت مي  

تواند به مقدار مالش، از او تقاص نمايد كـه در             ا انكار كند، طلبكار مي    صورت اخير اگر بدهكار بدهي خود ر      

   1.تمام اين موارد، اجمالاً وثيقه صادق است

رهن، عبارت اسـت از ايـن كـه مـالي وثيقـه دينـي               «: يكي ديگر از فقها رهن را اينگونه تعريف كرده است         

ا در صـورت تعـذر اسـتيفاي آن از سـوي            باشد كه بر ذمه راهن است؛ به منظور اين كه مـرتهن، طلـب خـود ر                

  .2»متعهد، از محل وثيقه، وصول نمايد

عقد رهن، عقدي اسـت كـه بـراي         . »الدين  عقد شرع لاستيثاق  «: در تعريف ديگري از عقد رهن آمده است       

اي داشته باشد، عقـد رهـن، جعـل         استيثاق دين، جعل شده است؛ به عبارت ديگر، براي اينكه مطالبه دين وثيقه            

  3. استشده

شـود، مرحـوم صـاحب        همان طور كه ملاحظـه مـي      . 4»و هو وثيقه لدين المرتهن    «: همچنين گفته شده است   

جواهر، كلمه مرتهن را كه در تعريف صاحب شرائع آمده بود، پذيرفته است و معتقد است كه بـا ذكـر كلمـه                       

  .ا من له الوثيقه استآيد؛ چون مراد از آن، صاحب دين ي مرتهن دور پيش نمي

                                                 
الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، جلد اول، چاپ اول، قم، انتشارات دفتـر تبليغـات                ) 1412(بن علي     الدين   عاملي، شهيد ثاني، زين    - 1

 .348علميه قم، ص اسلامي حوزه 

 .297مناهج المتقين، نجف، المكتبه المرتضويه، ص) تا بي( مامقاني، شيخ عبداالله - 2

  .85تذكرة الفقهاء، جلد سيزدهم، چاپ اول، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ص ) 1414(بن مطهر اسدي  بن يوسف  حليّ، علامه، حسن- 3
  .94 نجفي، شيخ محمدحسن، منبع پيشين، ص - 4



 9

ترين تعريف باشـد كـه از نظـر حقـوقي بـا               رسد تعريف مرحوم مامقاني، جامع      ميان اين تعاريف، به نظر مي     

  . قانون مدني منطبق است771ماده 

   مفهوم رهن در حقوق موضوعه-دوم بند

رهن عقدي است كه بـه موجـب آن، مـديون مـالي را            «: م، در تعريف رهن، اعلام داشته است      . ق 771ماده  

يكي از حقوقـدانان در     . »گويند  رهن دهنده را، راهن و طرف ديگر را، مرتهن مي         . دهد  ، به داين مي   براي وثيقه 

اصـطلاح  . گيـرد   رهن، عقدي است كه به موجب آن مالي وثيقه دين قرار مـي            «: تعريف رهن، بيان داشته است    

شـود و مالـك        بازداشـته مـي    حقوقي از معني لغوي دور نيفتاده؛ زيرا در عقد رهن، عين مرهونه از نقل و انتقال               

  .1»تواند تصرفات مالكانه خود را به طور كمال نسبت به آن انجام دهد نمي

يكي ديگر از نويسندگان بـرآن اسـت كـه عقـدي را كـه بـه موجـب آن، مـال مـديون، وثيقـه طلـب قـرار                       

حق عيني  « و بر آن     شود كه طلبكار، وثيقه عيني بيابد       نامند؛ بدين ترتيب عقد رهن، سبب مي        گيرد، رهن مي    مي

پيدا كند، بدهكار نتواند در آن تصرفي كند كه به زيان مرتهن باشـد و طلبكـار نـسبت بـه اسـتيفاي حـق                  » تبعي

  2.خود، از قيمت رهن، بر ديگران رجحان يابد

رهن، عقدي است كه به موجب آن، بـدهكار يـا           «: همچنين در تعريف ديگري از عقد رهن نيز آمده است         

دهد تـا اگـر بـدهي     را به عنوان وثيقه، به بستانكار مي) اعم از منقول يا غيرمنقول (د در خارج،    ثالث، مال موجو  

خود را در سررسيد ندهد، از محل فروش وثيقه، طلب بستانكار داده شود، خاسـتگاه ايـن ديـن، ممكـن اسـت                       

  .3»عقد باشد يا نه

                                                 
  .331حقوق مدني، جلد دوم، چاپ نهم، تهران، كتابفروشي اسلاميه، ص ) 1372( امامي، سيدحسن - 1
، جلد دوم، چاپ دوازدهم، كتابخانه گـنج دانـش، ص           )هايي از عقود معين     درس(دوره مقدماتي حقوق مدني     ) 1388(  كاتوزيان، ناصر     - 2

234. 

  .2071مينولوژي حقوق، جلد سوم، چاپ اول، تهران، نشر گنج دانش، ص مبسوط در تر) 1378( جعفري لنگرودي، محمدجعفر - 3
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 قانون مـدني كـه اعـلام داشـته عقـد            771 لازم به ذكر است كه با توجه به قيد وثيقه بيان شده درصدر ماده             

دهد و تعاريف ارائه شده در مـورد          رهن، عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي              

  :توان اين طور برداشت كرد كه عقد رهن از سوي حقوقدانان، مي

  .شود  عقد رهن به منظور تضمين پرداخت طلب از مديون، واقع مي-1

خـارج  » المفلس في أمـان االله    «وع اين عقد، مال مورد رهن، در صورت اعسار مديون، از شمول قاعده               با وق  -2

گرديده و در صورت تاجر بودن و ورشكسته شدن، به موجب مواد مربوط به فـصل هـشتم از قـانون تجـارت،                       

يأت غرمايي بايستي دائن جزء طلبكاران ممتاز با وثيقه، محسوب شده و برخلاف ساير طلبكاران كه در قالب ه            

  .نمايد درصدد وصول طلب خود باشند، وي از طريق فروش مال مورد وثيقه، طلب خود را وصول مي

توان اينگونه نتيجه گرفت كه تعريف ارائه شده پاياني در مـورد عقـد رهـن،                  با توجه به آنچه گفته شد، مي      

  : داردباشد؛ زيرا در آن چنين مشخصاتي وجود تري مي تعريف بهتر و جامع

  . رهينه را ممكن است بدهكار يا ثالث بسپارد-1

  . رهينه ممكن است مال منقول يا غيرمنقول باشد-2

  . خاستگاه دين ممكن است عقد يا غيرعقد باشد-3

احكـام  . نكته پاياني كه در مورد عقد رهن قابـل طـرح اسـت اينكـه، عقـد رهـن از احكـام امـضايي اسـت                         

هـا را بـا عبـارات خاصـي، امـضا فرمـوده                متعارف بوده و شارع مقـدس آن       امضايي؛ اموري است كه بين مردم     

از جملـه ايـن   . هـا را تأييـد و امـضاء كـرده اسـت           باشند كـه شـارع، آن       عقود و معاملات از اين دسته مي      . است

هـا را    آن» اوفـوا بـالعقود   «و  » احـل االله البيـع    «باشد كه شارع، با عباراتي؛ از قبيـل           معاملات بيع، اجاره و رهن مي     

توان گفت كه عقد رهن، از جمله عقـودي اسـت كـه شـارع مقـدس، آن را امـضاء                       امضاء كرده است؛ لذا مي    

  .فرموده است
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  اوصاف عقد رهن:  دوممبحث

توان اوصاف عقد رهن را بدين گونه خلاصه نمـود كـه              با ملاحظه متن قانون مدني و نظر فقهاي اماميه، مي         

  :گيرد ز، مورد استفاده قرار ميدر جهت شناسايي ماهيت عقد رهن ني

  تبعي بودن عقد رهن:  اولگفتار

بايست ديني موجود  پيش از آنكه مالي مورد رهن قرار گيرد، مي  تبعي بودن عقد رهن بدين معني است كه         

تـوان گفـت وثيقـه        لذا مـي  ).   قانون مدني   775 و   771مستنبط از مواد    (باشد، تا براي تضمين آن مال، رهن داد         

اي دين آينده برابر موازين حقوق مدني امكان ندارد؛ به عبارت ديگـر، هرگـاه رهـن بـراي دينـي داده                 دادن بر 

اي كه خواهـد      مانند رهن براي وامي كه خواهد گرفت يا ثمن معامله         (شود كه هنوز سبب آن به وجود نيامده؛         

ه در برابـر ديـن، مفهـوم        گمان آن رهن، باطل است؛ زيرا رهن، عقدي تبعي اسـت كـه بـا دادن وثيق ـ                  ، بي )كرد

اما در جايي كه سبب ديـن  . يابد؛ در نتيجه، اگر ديني وجود نداشته باشد، عقد رهن، فاقد مبنا و هدف است   مي

  1.به وجود آمده، ولي هنوز بر ذمه ثابت نشده است، چنين دليلي وجود ندارد

گـردد كـه در    قانون مدني معلوم مـي  775 و 771از مواد «: در اين راستا يكي از حقوقدانان بيان داشته است       

توان رهن قرار داد كه در حين عقد، بر ذمه راهن ثابـت باشـد و آن دينـي اسـت كـه سـبب آن                            مقابل مالي مي  

اما در مقابل ديني كه سبب آن حاصـل نـشده؛ ماننـد             ). مانند ثمن بيع نسيه يا ثمن بيع سلف       (پيدايش يافته باشد    

  .2»توان رهن قرار داد ، نمي)گردد  مالي كه بعداً خريداري ميشود يا ثمن ديني كه بعداً قرض مي(

شـود،     قانون مدني براي تبعي بودن عقد رهن اسـتنباط مـي           775 و   771قطع نظر از تعريفي كه از ظاهر مواد         

شـود و    قانون مدني خلاف اين ظـاهر، اسـتفاده مـي      379 و   241تري ادعا نمود كه از مواد         توان با تعبير دقيق     مي

امـا بـا كمـي ريزبينـي بـه خـوبي       . وان نتيجه گرفت كه در قانون مدني،تقدم دين بر عقد رهن شرط نيـست  ت  مي
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